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بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه و من المستشهدین بین یدیه

جلسه شماره 28  دوشنبه 02/10/87
خلاصه ای از جلسه گذشته: 
مرحوم آخوند می فرمایند اقسام سه گانه عام بدون ملاحظه حکم تصور نمی شود. حکمی که مترتب بر موضوع است، اگر وحدانی باشد یا انحلالی باشد در مفاد عام تاثیر گذار خواهد بود. مرحوم آقا ضیاء در قسمتی از کلام با ایشان موافقت می کند. ایشان معتقدند وحدت و تعدد حکم سبب استغراقی و مجموعی بودن عام می شود، ولی عام بدلی با این دو قسم تفاوت فی نفسه دارد. چرا که این دو قسم به منزله عطف افراد به "واو" است ولی در عام بدلی به منزله عطف افراد به "او" است. 

نقد کلام مرحوم آخوند: 

ما بالوجدان سه مفهوم جدا از هم را درک می کنیم. تفاوت عام بدلی از طرفی و عام مجموعی و استغرافی از طرف دیگر مانند آنچه آقا ضیاء ذکر کرده اند در عطف افراد به "واو" یا "او" است. در عام بدلی بدلیت هم از همین عام استفاده می شود. عام  مجموعی و استغراقی بودن مبتنی بر این است که در موضوع متکثر فرض وحدت نکنیم و اگر فرض وحدت کنیم مانند آنچه در کتاب های ریاضی ابتدایی برای به تصویر کشیدن عدد ده مثلا، ده شیء را در کنار هم قرار می دهند و نخی به دور آنها ترسیم می  کنند، عام مجموعی خواهد بود. گفتنی است که اعتبار وحدت افراد در عام مجمموعی با حفظ ملاحظه تکثر افراد است. چنان چه در مثال ریاضی فوق آشکار است. 
البته این نکته هست که اعتبار وحدت در افراد عام یا عدم اعتبار آن غالبا به انگیزه ترتب حکم است و غیر از ترتب حکم واحد یا احکام عدیده (به نحو انحلال) انگیزه دیگری ندارد. شاید منشا این گمان که تفاوت عام استغراقی و عام مجموعی به اعتبار انحلالی بودن یا وحدانی بودن حکم متعلق به آنهاست، همین باشد که غالبا اعتبار وحدت افراد متکثره و عدم اعتبار آن به انگیزه ترتب حکم انحلالی یا وحدانی است ومتکلم اول حکم را تصور کرده و به تبع تصور حکم موضوع را به گونه ای اعتبار کرده که ترتب حکم انحلالی یا وحدانی بر آن امکان پذیر باشد. 
همین فرق در واجب مرکب استقلالی و ارتباطی نیز مطرح است. ارتباطی بودن مرکب در رتبه سابق بر حکم است ولی انگیزه اعتبار و فرض ارتباطی بودن یا استقلالی بودن واجب به خاطر ترتب حکم است ولی این معنایش این نیست که مقوم اعتباراستقلالی و ارتباطی بودن حکم است. بحث نکات پیرامونی دیگری نیز دارد که وارد تفصیلات آنها نمی شویم. 

صیغ عموم :

الف) تاریخچه بحث:  قدما بحثی دارند که "هل للعام صیغة تخصه؟" این بحث ریشه کلامی دارد. همان گونه که می بینیم در مقالات الاسلامیین ابی الحسن اشعری به این بحث اشاره شده، و در مقاله ای که نگارنده درباره ریشه های علم اصول نگاشته این احتمال را طرح کرده که برخی از رساله های هشام بن الحکم به این مساله پرداخته باشد.  منشا این بحث ها این بوده که خداوند در مورد کفار وعده عذاب داده است که هم عموم احوالی دارد و هم عموم افرادی. آنها که قائل به عدم امکان عفو هستند وعیدیه نام دارند . در مقابل منکرین وعیدیه برخی از این گروه که نتوانسته اند شبهه را پاسخ دهند، معتقد شده اند که عام صیغه مخصوصی ندارد. این ها از یک طرف دیده اند عفو خدا نسبت به کفار امری است ممکن و از طرف دیگر به همه بالعموم وعده عذاب (آن هم عذاب جاودان) داده شده اند. لذا اصل صیغه عموم داشتن را انکار کرده اند. ولی دیگران گفته اند که این وعید ها استحقاق و معرضیت افراد برای عذاب را ثابت می کند. در واقع در جمله ای نظیر "هم فیها خالدون" تجوز رخ داده و مراد استحقاق خلود در دوزخ است. بنا بر این لازم نیست صیغه عموم داشتن را که به نظر روشن و بدیهی می آید انکار کرد. 

ب) شروع در بحث: به هر حال واضح است که در زبان عربی الفاظی هستند برای دلالت بر عموم البته با اختلاف دلالت؛  گاهی دال بر عموم استغراقی هستند و گاهی بر عموم مجموعی و گاهی عموم بدلی. 
خود استغراق هم گاهی در اجزا است وگاهی در افراد مانند قرأت کل الکتاب یا قرأت کل الکتب. نکته دیگر این که جایی که جمع پس از کل به کار می رود ظاهرش این است که مراد از افراد (ی که به لحاظ آنها استغراق در نظر گرفته شده ) آحاد است نه مجموعه ها (مثلا در کل الکتب، مراد همه آحاد کتاب هاست و نه مجموعه کتاب ها).  
در مورد اثنین (وقتی مضاف الیه کل قرار می گیرد) ظاهرش این است که به لحاظ اجزاء باشد. اگر گفته شود: قرأت کل الکتابین به معنای کل اجزاء کتابین است؛ چون اصل کلیت کتابین نسبت به دو کتاب به نحو افرادی  بالنصوصیة است ونیازی به بیان آن با کل نیست. در مفرد نکره و مدخول الف ولام جنس نیز به اعتبار افراد می باشد، مانند "کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل"
 . اما در مفرد معرفه به اعتبار اجزا و یا صفا ت است که بستگی به سیاق کلام دارد. 
مرحوم نایینی در شک در استغراقی و مجموعی بودن عام معتقد شده است که اصل استغراقی بودن است؛ چرا که مجموعی بودن نیاز به ملاحظه وحدت افراد متکثره دارد که قهرا موونه زائده است و اصل نافی آن. به نظر می رسد در مساله نمی توانیم اصل لفظی تاسیس کنیم و مجرد موونه زائده نداشتن دلیل تعین عام استغراقی نیست. در مورد اصل عملی هم گاهی  مقتضای اصل برائت عدم استغراقی بودن است و گاهی عدم مجموعی بودن؛ چراکه گاهی کلفت امتثال مجموعی کمتر از کلفت عام استغراقی است. مانند جایی که امتثال احد الافراد مقدور نباشد که اگر عام مجموعی باشد واجب در سایر افراد نیز ساقط است بر خلاف فرضی که استغراقی باشد. 
اولین لفظ وضع شده برای عموم لفظ "کل" است. در اینجا باید بحث کنیم که آیا دلالت کل بر عموم آیا منوط به جریان مقدمات حکمت در مدخول است یا خیر؟ 
مرحوم نایینی تصریح می کند که برای اثبات عموم در کل باید نخست مقدمات حکمت را در مدخول جاری کرد. و با آن مطلقه بودن مدخول را اثبات کرد سپس با استناد به کل، عموم را نتیجه گرفت. مرحوم آخوند می فرماید که فهم عموم از کل متوقف بر اثبات مطلقه بودن مدخول است. ولی در ادامه کلام ایشان آمده که اسماء اجناس در جایی که قیدی همراه آن نباشد ظهور در مطلقه بودن طبیعت دارند که ظاهر آن استناد به مقدمات حکمت نیست. بلکه ظهور عرفی که البته غیر از ظهور وضعی اسماء اجناس است. 

مرحوم آقای صدر این بحث را بر این مبنا استوار ساخته اند که آیا لفظ کل دال بر عموم "ما یراد من المدخول" است یا عموم "ما یصلح المدخول للانطباق علیه". بنا بر مبنای اول نیاز به مقدمات حکمت در مدخول است و بنا بر مبنای دوم به جریان مقدمات حکمت در مدخول نیازی نیست. ولی به نظر می رسد اساسا طرح بحث به این شکل صحیح نیست، اینکه کل بر ای عموم ما یراد من المدخول است قطعی است. ولی با این حال باید بحث شود که آیا برای روشن شدن ما یراد من المدخول به مقدمات حکمت نیاز هست یا خیر؟
خلاصه استدلال مرحوم نایینی:

گفتیم که بدون شک کل برای افاده عموم ما یراد من المدخول وضع شده است. و از آنجا که در بحث مطلق و مقید ثابت شده که اسماء اجناس برای خصوص طبیعت مطلقه وضع نشده، بلکه برای جامع بین طبیعت مطلقه و طبیعت مقیده (به نحو بشرط شیء یا بشرط لا) وضع شده است. لذا باید نخست ثابت شود که مراد از مدخول، طبیعت مطلقه است تا با عنایت به مفاد کل، استیعاب این طبیعت فهمیده شود. اثبات اراده طبیعت مطلقه بودن مدخول هم به مقدمات حکمت وابسته است. بررسی این سخن در جلسه آینده خواهد آمد. 
 1. آل عمران آیه 93





